سوال و جواب پیرامون جزییات شهادت ایت الله قدوسی 
قسمت اول
سوال ها
محمود فخارزاده چه کسی بوده ؟ معرف وی و فردی که وی را تا مسولیت دبیرخانه دادستانی ارتقا می دهد چه کسی است.
چه کسی اورا به دادستانی اورده است ؟
هم شما و هم مادربزرگوارتان فرموده اید فخارزاده 15 دقیقه و یا 30 دقیقه قبل انفجار از ساختمان دادستانی بیرون رفتا است. چه کسی این خروج و ورود را دیده است ؟
اقای قدیریان و جنابعالی فرموده اید که شهید قدوسی به فخار مشکوک بوده و حتی ایشان را به گزینش معرفی کرده بوده است. و گزینش باهاش صحبت کرده و...
اقای بهزاد نبوی هم نیگوید ما بعد از ج شهریور درجلسا ای گفتیم فخار مشکوکیم و نفوذی است ولی وقت نکردیم برخورد کنین.
خب ادمی در این سطح که افشا شده و له رفته ، سازمان چگونه بمب بهش داده و اینقدر بی احتیاطی کرده ؟این ادم رو باید فراری می دادن نه بمب به دستش میدادند؟
روایت اقای حسینیان که واقعا بنظرمن عحیبه
اقای حسینیان میگوید من رفتم به شهید قدوسی گفتم که فخار مشکوکیم و... وبعد هم نیگه قبل انفجارباشهید دعوام شده و قهرکردم ورفتم.
درهمون ایام قهر ایشان انفجار هم رخ داده
درکنار همه این مطالب مسولین وفت اطلاعاتی مثل اقای ری شهری اصلا اسمی از فخار نیاوردن و اسامی دیگری را مطرن کرده اند.
ایا اصلا پرونده ای برای پیگیری 14شهریور تشکیل شده است
محمد حسین قدوسی فرزند شهید قدوسی عامل بمب گذاری و شهادت پدر را کارمندی به نام فخار معرفی می کند و مسولیت او را ''مسوول دبیرخانه دادستانی کل انقلاب '' ذکر می کند.براساس این روایت ، فخار ۱۵دقیقه قبل از انفجار محل را ترک کرده است.

فرزند شهید درادامه به همدست فخار نیز اشاره می کند:

'' کارمندی به نام فخار که مسوول دبیرخانه دادستانی کل انقلاب و از نفوذی های سازمان منافقین بود، بمبی را در سقف کتابخانه که در واقع زیر اتاق پدر بوده است کار می گذارد و 15دقیقه قبل از انفجار، محل را ترک می کند و تا الان هم فراری است.

فرد دیگری هم در این انفجار آسیب دید؟

بله. مراجعه کننده ای که با ایشان قرارملاقات داشت هم زخمی شد و تا سال ها زنده بود اما بعدا در اثر صدمات ناشی از همان جراحات، فوت کرد.

فخار، همدستی هم داشت؟

محل دادستانی کل انقلاب، قبلا دادسرای ارتش زمان شاه بود و آبدارچی اش نیز از همان روزگار همچنان مشغول کار بوده  و بیرونش نکرده بودند. فخار موفق می شود این فرد را هم با خود همراه کند و روز حاثه، کیف حاوی بمب را از طریق او وارد دادستانی می کند. البته تا چند سال بعد از شهادت پدرم که این آبدارچی خودش را معرفی و اعتراف کرد، کسی از ارتباطش با فخار اطلاعی نداشت.''
محمد حسین قدوسی در مصاحبه دیگری درباره این ابدارچی اظهار داشته است :

'' طبق گفته‌های بعضی از مسئولین قضایی بعد از مدتی یک آبدارچی که از قبل انقلاب آنجا کار می‌کرد مراجعه کرده بود و گفته بود «کیف‌دستی فخار را من وارد کردم.» ظاهراً فخار نظر او را جلب کرده بود...ما نه آن آبدارچی را دیدیم و نه از ما نظری خواستند و نه پرسیدند که شکایتی داریم یا نه. او اعدام شد و اصلاً ما او را ندیدیم... بالاخره هیچ‌وقت از ما نظر نخواستند.''

در ادامه درپاسخ به این سوال که ''فخارمورد اعتمادپدرتان بود؟'' می گوید:

''نه. برخلاف عوامل انفجار نخست وزیری و حزب جمهوری، فخار آدم مورد اعتمادی نبود و حتی از پدرم هم شنیدم که به او مشکوک بود...نمی خواستند برخورد تندی با اوبکنند.البته صحبت هایی شده بود که یابازجویی بشود ویابه نوعی ازکاربرکنارگردد.''

همسر شهید قدوسی درباره نحوه ورود و خروج شهید اظهارداشته است :

''عامل انفجار '' فخاری نامی بود که جزو توابین منافقین و کارمند دادستانی بود، بعدها از رادیو فرانسه تعریف کرد که شب حادثه به آقای قدوسی گفته است من جایی ندارم اجازه می دهید که امشب در کتابخانه بمانم که او نیز قبول می کند، این کتابخانه سقفی کاذب داشته که فخاری بمب را در آن پنهان می کند و فردای آن روز نیم ساعت قبل از آمدن آقای قدوسی با ساک می رود که آقایانی که آنجا بودند می گویند که آقای قدوسی ابتدا که آمده سوال کرده که آقای فخار کجاست و گفتند که اینجا بوده و رفته است که در نهایت بمب ساعت 8 و نیم در اتاق جلسه منفجر شده است.''

البته هیچ گاه رادیو فرانسه یا هررادیو یا رسانه دیگری مصاحبه ای با عامل انفجار تا کنون انجام نداده اند و انچه به اطلاع همسر شهید رسانده اند،صحیح نمی باشد لذا اظهارات منتسب به فخار در متن بالا صحیح نیست.
زمان خروج فخار نیز دارای ابهاماتی است. چه کسی یا کسانی خروج اورا ۱۵دقیقه (روایت فرزند شهید)یا ۳۰دقیقه(روایت همسرشهید) قبل انفجار دیده اند ؟

یکی از مباحث دیگر در خصوص عامل انفجار ، شک و تردیددرباره او قبل از انفجار هست.
فرزند شهید می گوید :

''نه. برخلاف عوامل انفجار نخست وزیری و حزب جمهوری، فخار آدم مورد اعتمادی نبود و حتی از پدرم هم شنیدم که به او مشکوک بود...نمی خواستند برخورد تندی با اوبکنند.البته صحبت هایی شده بود که یابازجویی بشود ویابه نوعی ازکاربرکنارگردد.''

مرحوم احمد قدیریان دراین باره میگوید:

"شهادت شهید قدوسی بسیار عجیب بود. آقای قدوسی به آقای فخّار مشکوک شده بود. آقای قدوسی چندین بار به مسئولین پرسنلی تذکر داده بود که مراقب او باشید. من نسبت به این شخص مشکوکم.
روز سه‌شنبه یا چهارشنبه صحبت شده بود که آقای فخار به گزینش برود تا با او صحبت کنند. ایشان به آن قسمت آمده بود و با او صحبت کردند و یک برگه تصفیه حساب به او داده بودند و قرار نبود از شنبه، یکشنبه بیاید. ایشان پنجشنبه و جمعه وارد دادستانی شد و زیر میز شهید بزرگوار آقای قدوسی و به سقف مواد را کار گذاشتند. آنها به‌محض اینکه آقای قدوسی وارد دادستانی شد و پشت میزش قرار گرفت مواد را از بیرون هدایت کردند و انفجار رخ داد. دیوار خراب شد و آقای قدوسی از دیوار به پائین پرت شد."
براساس انچه اقای قدیریان که معاون شهید قدوسی بوده اظهارنموده است شهید قدوسی دستور لازم را جهت مراقبت وبرخورد با فخار داده بوده است.
نکته مهم وقابل تاملی که در اظهارات اقای قدیریان وجود دارد این است که به عوامل انفجار اشاره می کند نه عامل:
'' انها به محض اینکه اقای قدوسی وارد دادستانی شد و پشت میزش قرار گرفت مواد را از بیرون هدایت کردند و انفجار رخ داد."


بهزادنبوی نیز درگفتگو باروزنامه اطلاعات (نقل شده درجلددوم کتاب''شهیدباهنرالگوی هنرمقاومت''-انتشارات بنیاد شهید انقلاب اسلامی -اسفندماه ۱۳۶۱-جلددوم شنود اشباح صفحه ۲۷۶) درباره مشکوک بودن فخار می گوید:

''درست به خاطرمی اورم که دوویاسه روزبعد ازشهادت رجایی که من درنخست وزیری بادیگربرادران دربارهمسئول داشتیم مساله انفجاررا پیگیری می کردیم ،قراربود اسم مسعودکشمیری درسطح جامعه پخش نشودواورا به همان عنوان کشته شده تلقی کنندتاشاید سرنخ هایی بدست اید وبتوان اورا دستگیرکرد ودرهمان موقع بابرادران اطلاعاتی صحبت که می کردیم یادم می اید که از فخارنیزصحبت شد که برادران می گفتند مشکوک است وقراربود درافشا وی اقدام شود که متاسفانه خیلی زود قبل ازاینکه اقدامی بشود کارخودرا کرد و فرارکرد.درهرصورت اینکه به فخارمشکوک شده بود این خود نشانه هوشیارترشدن منابع اطلاعاتی مابود.''

چگونه فردی مانند فخار که عملا از قبل لورفته بوده است چنین انفجاری را انجام داده است؟
صحبت های حاج احمد قدیریان که میگوید::point_down::point_down:
"شهادت شهید قدوسی بسیار عجیب بود. آقای قدوسی به آقای فخّار مشکوک شده بود. بعداً دیدیم که با مسعود رجوی عکس داشت. فخّار در دادستانی نفوذ کرده بود. آقای قدوسی و چندین بار به مسئولین پرسنلی تذکر داده بود که مراقب او باشید. من نسبت به این شخص مشکوکم. روز سه‌شنبه یا چهارشنبه صحبت شده بود که آقای فخار به گزینش برود تا با او صحبت کنند. ایشان به آن قسمت آمده بود و با او صحبت کردند و یک برگه تصفیه حساب به او داده بودند و قرار نبود از شنبه، یکشنبه بیاید. ایشان پنجشنبه و جمعه وارد دادستانی شد و زیر میز شهید بزرگوار آقای قدوسی و به سقف مواد را کار گذاشتند. آنها به‌محض اینکه آقای قدوسی وارد دادستانی شد و پشت میزش قرار گرفت مواد را از بیرون هدایت کردند و انفجار رخ داد. دیوار خراب شد و آقای قدوسی از دیوار به پائین پرت شد."
جناب ری شهری! با توجه به تجارب ارزنده‌ای که شما طی سالها مسئولیت در زمینه مسائل امنیتی کشور کسب کرده‌اید، مطلبی هم درباره خطر عوامل نفوذی در مراکز رسمی و سازمانهای دولتی بفرمائید..
حجت الاسلام ری شهری: دردهه 60، چند انفجار مهم در تهران رخ داد که مسبب آنها عوامل نفوذی بودند. یکی انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری توسط کلاهی، یکی دیگر انفجار دفتر نخست وزیری توسط کشمیری و یکی هم انفجار دفتر دادستانی کل انقلاب توسط مهران اصدقی که منجر به شهادت آقای قدوسی شد.
.شاهسوندی مصاحبه 92 :
"...و هفته بعد از آن در 14 شهریور ماه باز طی یک عملیات نفوذی از نوع دیگر در دادستانی انقلاب در بمبی که در اتاق پایین و زیرین دادستانی انقلاب آیت الله قدوسی کارگزاری می شود ، بمب منفجر می شود . که یک کتابخانه بود در زیر اتاق ایشان ، کتابخانه متروکی بوده و بمب در سقف آن اتاق که در واقع زیر پای آقای قدوسی بوده کارگزاری می شود و منفجر می شود و شدت انفجار به حدی بوده است که باعث کشته شدن آقای قدوسی می شود و یکی دو نفر دیگر ، و به این ترتیب یک عملیات نفوذی دیگر و انفجار دیگر و یکی دیگر از سران رژیم کشته می شود . * می گویند این بمب که منفجر می شود آقای قدوسی از پنجره پرتاب می شود به خیابان . _ بله ، این هم گفته شد ، حتی در بسیاری از جاها نوشته شد ، شدت انفجار که در زیر پای ایشان به حدی بوده که در و پنجره ها خورد می شود و ایشان به بیرون پرت می شود . در خاطرات رفسنجانی می خوانیم که ایشان در اثر ضربه مغزی و شدت فشار ناشی از انفجار کشته می شود ، واقعیت این است که میزان زیاد مواد منفجره و موج انفجار و آن موج شدید ناشی از انفجار همراه با خرابی ها خودش به اندازه کافی کشنده است . * این کار را هم یک نفوذی کرد ؟ _ بله ، این کار را هم یک نفوذی کرد ، ری شهری در خاطراتش از یک فردی به نام جواد غدیری نام می برد و در جای دیگر از خاطراتش از فردی به نام مهران افدغی نام می برد و هر دوی اینها را عامل این کار می داند . که مهران افدغی درست نیست ، این اطلاعاتی را که می دهد هر چند به عنوان وزیر سابق اطلاعات می دهد ، درست نیست . مهران افدغی از فرماندهان عملیاتی بود که بعدها دستگیر شد و در شماری از عملیات ها و کارهای دیگر شرکت داشت که بعدها دستگیر و اعدام شد . ولی در عین حال از جواد غدیری هم نام می برد و آن را عامل نفوذی می داند ، دقیق روشن نمی کند که جواد غدیری چه نقشی داشته ، ..."
حسینیان :
''حتی تا اواخر هم که ترور‌ها به شدت زیاد شده بود و هر آن احتمال ترور آقای ‌قدوسی هم می‌رفت، ایشان محافظ و اسکورت نپذیرفتند. در آن اواخر، ما خودمان احساس می‌‌کردیم که باید از آقای‌ قدوسی محافظت بکنیم.
در این رابطه خاطره‌ای را نقل کنم؛ آقای ‌قدوسی فقط با یک راننده که پسر مش‌ممدحسین خادم مدرسه‌ حقانی بود، رفت و آمد می‌کرد، بدون محافظ و با همین یک راننده به منزل می‌رفت.
من با دوستان صحبت کردم و گفتم دنبال ایشان می‌روم که از ایشان مواظبت کنم. ایشان از اوین حرکت کردند. در خیابان سئول باران آمده بود ایشان آمد که بپیچد، ترمز کرد و ماشین من لغزید و به ماشین آقای‌ قدوسی خورد. ماشین آنها رفت و ماشین من خراب شد.
ماشین را بردم تعمیرگاه و صد و بیست تا تک تومانی خرج ماشین من شد. فردایش رفتم پیش آقای‌ قدوسی و گفتم: «دیروز آمدیم شما را اسکورت بکنیم، به ماشین شما زدیم و صد و بیست تومان خرجش شد.» ایشان به شدت ناراحت شدند و گفتند: «برای چه؟ اولا کار بد و بدون ضابطه‌ای کردید و بنابراین من خسارت نمی‌دهم. به دید خودتان تشخیص دادید، خودتان هم بپردازید.» کمی با ایشان بحث کردم که این طور که نمی‌شود، شما بدون محافظ ‌بروید»، ایشان شروع به صحبت کردند و گفتند: «آقای حسینیان! کدامیک از این محافظین توانسته‌اند از شهادت شخصیت‌ها جلوگیری کنند. آقای مفتح محافظ داشت و همراه با محافظینش به شهادت رسید. آقای بهشتی هم همین طور، محافظ داشتند، ولی به شهادت رسیدند. هیچ کدام از این شخصیت‌ها را محافظین نتوانستند از شهید شدنشان جلوگیری کنند، بنابراین شما هم کار خوبی نکردید. یک روزی اگر من هم شهید شدم، بدون اینکه مسوولیت گروهی دیگر به عهده من باشد به شهادت برسم.» بالاخره با چانه‌های زیاد توانستیم آن صد و بیست تومان را از آقای ‌قدوسی بگیریم و ایشان از من تعهد گرفتند که دیگر اسکورتشان نکنم و آقای ‌قدوسی تا آخر این طوری زندگی کردند.''
 
روح الله حسینیان درباره برخورد میان خود و شهید قدوسی و قهر  و رفتن به شاهرود و شهادت اقای قدوسی همزمان با این قهر می گوید:
''تقریبا دو روز قبل از شهادت آقای قدوسی بین ما برخوردی پیش آمد. یکی از دادستان‌های شهرستانی کاری را انجام داده‌ بود و من او را توبیخ کردم. آقای‌ قدوسی در حضور جمع گفتند: «آقای حسینیان! چرا بدون مشورت با من با دادستان برخورد کردید؟» گفتم: «من مسوول امور شهرستان‌ها هستم و وظیفه‌ام حکم می‌کرده که با او برخورد کنم.» آقای قدوسی مقداری تند شدند که: «نخیر، شما بدون مشورت با من حق نداشتید این کار را انجام دهید.» به من برخورد و قهر کردم و به شاهرود رفتم.
دو یا سه روز در آنجا بودم که یک‌ مرتبه رادیو خبر شهادت آقای‌ قدوسی را اعلام کرد.
 من بلافاصله به دادستانی کل زنگ زدم و گفتم: «آیا از آقای‌ فخار خبر دارید؟» گفتند: «بله، دنبالش هستیم، اما متواری شده است.» من فردا صبح حرکت کردم و به تهران آمدم و با دوستان، جنازه آقای ‌قدوسی را از سردخانه تحویل گرفتیم و به بهشت‌زهرا بردیم و از آنجا تشییع کردیم و به قم رفتیم و تدفینشان کردیم.''
۵-  ودر اخر ادعا می کند :
''یادم هست که حدود یک هفته یا ده روز قبل از شهادت ایشان خدمتشان رسیدم و گفتم: «آقای ‌قدوسی! ما احتمال قوی می‌دهیم که آقای ‌فخار از منافقین است و باید اخراجش کنید.» آقای قدوسی فرمودند: «شما در مورد این موضوع مطمئن هستید؟» گفتم: «مطمئن که نیستیم، ولی از شواهد و قرائن بر می‌آید که باید دستگیر و تهدید شود تا بالاخره معلوم شود که وابسته هست یا نیست.» ایشان فرمودند: «آقای حسینیان!اقای فخارتازه ازدواج کرده.کاری را که به صحت ان یقین نداریم،نباید انجام بدهیم.
[رجانیوز]:منظورتان محمود فخارزاده است؟
[حسینیان]:در بین دوستان به فخار معروف بود.''

جواب ها
[bookmark: _GoBack]۱- مشکوک بودن عامل بمب گذاری دادستانی کل انقلاب " فخار "مساله ای مخفی نبوده و تقریبا تمام افراد مرتبط مطلع بوده اند یعنی مسولین دادستانی ، شاگردان حقانی که در انجا کار میکردند ( همه یا اکثر)، اقای لاجوردی در دادستانی اوین ، اقای محسن رضایی در سپاه پاسداران و عده ای دیگر . من خودم از پدرم چند روز قبل از انفجار این مساله را شنیدم که پدرم با بی اعتنایی میگفت که این فرد مشکوک است و به طور معمول به انجا رفت و امد دارد و هیچ صحبتی نکرد از اینکه قرار است با او برخورد شود . همینطور از دیگر مسولین و دست اندرکاران و یا مرتبطین امنیتی شنیدم که پس از انفجار همدیگر را متهم بی سهل انگاری میکردند و یکی از انها گفت چند روز قبل به فلانی و فلانی گفتم که اگر اتفاقی بفتد شما مسئول هستید و فرد دیگری به او گفت چرا خودت اقدام نکردی و از اینگونه صحبت ها . 
۲- بدون متهم کردن فرد خاصی باید دانست که بعضی از افرادی که در این رابطه اکنون اظهار نظر میکنند در ان زمان نه مسولیت امنیتی داشتند که در این باره اطلاع درستی داشته باشند و نه جایگاه قابل اهمیتی داشتند که به دلیل جایگاه مطلع شده باشند و مقام و منصب هایی که بعد ها عهده دار شدند دلیل بر درستی اظهار نظر انان نیست . به عنوان مثال اقای ری شهری در ان زمان نه وزیر اطلاعات بود (وزارت اطلاعات در ان زمان تاسیس نشده بود ) و نه هیچ پست امنیتی یا اطلاعاتی داشت و تنها قاضی دادگاه ارتش بود . همانطور که فرد دیگری به نام اصدقی را به عنوان عامل نام میبرد که کلا اشتباه است و نیز از جواد قدیری نام میبرد در حالی که مدتها قبل از این تاریخ جواد قدیری از ایران فرار کرده بود. همچنین صحبت از دادن برگه تصفیه حساب به فخار دو روز قبل شده و اینکه قرار بود از شنبه نیاید که بعید میدانم درست باشد .
۳- پدرم نسبت به اسکورت و محافظ مقاومت شدیدی داشت و اصولا با هر نوع تشریفات و دستگاه های ریاستی و اداب و رسوم مسولین مخالف بود و بخصوص از اینکه جان یکی از محافظین در معرض خطر قرار گیرد به شدت از جنبه روحی و عاطفی به او فشار میامد. بنابر این پیوسته از جهت تیم محافظت و ابزار ان مانند ماشین و غیره در شرایط زیر استاندارد قرار داشت ولی با این حال در اواخر حیات خود یعنی مدتی قبل از شهادت به دلیل احساس مسئولیت شرعی، ماشین ضد گلوله مناسب و تیم حفاظتی را قبول کرد که از جهت تعداد شاید مناسب بودند و از این جهت مشکلی نبود . ولی انچه که ضعف داشت توان واقعی این تیم ها و تخصص و توانایی فنی و فکری انان بود که اصلا تعریفی نداشت . شاید به صورت کلی بتوان گفت که در ان زمان نیروهای ما بیشتر ظاهری از مسایل امنیتی و حفاظتی را درک و شاید هم فقط تقلید میکردند و بیشتر از این هنری نداشتند. به عنوان مثال چند نفر شهید قدوسی را از منزل تا دادستانی اسکورت میکردند ولی هیچ کدام قبل از ورود او دفتر کار را کنترل امنیتی نمیکرد و نیز بسیاری از ضعف های دیگر . در این میان و در معرکه ترور ها تنها کسانی جان سالم به در میبردند که شدت و تعداد نیروها و اقدامات حفاظتی خیلی زیاد باشد و شهید قدوسی مطلقا چنین اجازه ای نمیداد . مثلا هیچ وقت مامور محافظی شبها و یا حتی روز های تعطیل در منزل نگهبانی نمیداد . حتی وقتی پدرم اواخر هفته به قم میرفت پیاده و تنها در شهر جابجا میشد و کسی با او همراه نبود!
۴- جنبه دیگری از روحیه پدرم در اینجا و بعد از شهادت تعیین کننده بود . او به شدت با هر نوع قرار گرفتن در معرض اثار و نتایج قدرت و مسئولیت مبارزه میکرد . این اثار و نتایج از مصاحبه کردن میتوانست باشد تا قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود و استفاده از انواع امکاناتی که برای مسئولین وجود داشت و البته وقتی خود فرد از قرار گرفتن در جایگاه حقیقی خود ابا میکند ، دیگران به طریق اولی از او دریغ خواهند کرد . وقتی حملات مخالفین و روز نامه ها شدید میشد ،نزدیکان او بارها به او برای مصاحبه کردن فشار میاوردند و او زیر بار نمیرفت . من خودم شنیدم که پدرم میگفت ما به بهانه اسلام و انقلاب مصاحبه میکنیم ولی هدف خودمان هستیم و من زیر بار نمیروم ! همچنین چندی قبل از شهادت من به صورت تلفنی مدتی با یکی از مسئولین ارشد حفاظتی کشور بر سر اضافه و کامل کردن تیم حفاظتی بحث کردم و او در نهایت زیر بار نرفت !طبیعی بود که یک مسئول حفاظتی در ان وانفسای وحشت و ترور تنها به ان دسته از شخصیت ها میپردازد که مشهور شده اند و به جایگاه واقعی افراد توجه زیادی نداشته باشد .همچنین این روحیه ایشان دلیل بسیاری از بی مهری ها و بی توجهی هایی است که پس از شهادت او انجام شد و شاید تا کنون هم ادامه داشته باشد و در واقع جواب بسیاری از سوالات است.
۵- اما مساله تنها روحیات فردی نبود. قدوسی در اصول و بانی شرعی و دینی و رفتاری سخت گیر و بی گذشت بود . بر خلاف روال امروز جامعه، به خودی ها که میرسید سخت گیرتر میشد. نه تنها پس از انقلاب و در مقام قضایی ب
لکه پیش از انقلاب و در مقام مدیر مدرسه حقانی در این تقید به اصول و مبانی تنها و منفرد بود و چه بسا دیگرانی که با این روحیه او مشکل داشتند . سخت گیری و دقت او در پاک نگه داشتن و الوده نشدن به کوچک ترین ضعف ها را نباید به تناسب اوضاع فعلی کشور در نظر گرفت که از هر سو و هر روز خبری از شکستن رکورد جدیدی از الودگی ها میرسد ! در ان زمان که فضا به اینگونه نبود و حتی قبل از انقلاب و در میان حوزه های پاک و غیر الوده نیز قداست او باعث جدا شدن او از فضای عمومی مذهبیون میشد . برای تصور بهتر شرایط سخت روحانیت قبل از پیروزی انقلاب را در نظر بگیرید که قدوسی نه تنها وجوهات شرعی اخذ نمیکند ، بلکه حتی از گرفتن یک هدیه ناقابل نیز ابا دارد و این را به عنوان اصلی مهم برای هر روحانی به نزدیکان خود سفارش میکند . همچنین قدوسی در مقام دادستان کل انقلاب و قاضی اول ایران (که هر دو منسوب از طرف امام خمینی است ) را تصور کنید که حتی یک حکم قضایی را صادر نکرده و به دلیل شدت وسواس هیچ حکم کتبی یا شفاهی در باره متهمی از او باقی نمانده است .جنین رویه و روحیه ای او را در عمل متفاوت کزده و گرچه همه او را میپسندند و تعریف میکنند و قداست او را زبانزد میدانند ولی تناسب بسیاری در عمق وجود خود با اد احساس نمیکنند و شاید این دلیل بعضی از بی توجهی هایی است که در طول زمان به شخصیت و ابعاد زندگی شهید قدوسی شده است 
۶- اما مساله دیگری هم وجود دارد . تفاوت فضای ان زمان کشور با اکنون چندان بسیار است که حتی انها هم که خود شاهد بوده اند به راحتی از یاد میبرند . اکنون با مخالفین امنیتی و انها که گمان این را میبرند و حتی با مخالفین خودی - حتی اگر از متقی ترین ادم ها باشند - چنان بی محابا و بی رحمانه برخورد میکنند و از سر سوزنی در این راه نمیگذرند که مبادا خللی وارد شود و در این راه هر حرکتی را با مصلحت انقلاب و کشور توجیه میکنند . چه بسا در این مسیر ابایی ندارند و هرگز از احتمالی که امکان ضرری در ان باشد، نمیگذرند. اما ابتدای پیروزی انقلاب -اگرچه خطا ها بسیار بود -اما فضای کلی کشور چنین نبود . پس از اعلام جنگ مسلحانه سازمان ، فضا بسیار امنیتی و اعدام هایی توسط دادگاه ها صورت گرفت ولی هنوز در غیر این موارد، فضای کلی همان تسامح کلی حاکم بر کشور بود . در مورد شهید قدوسی چنین روحیه ای بسیار شدیدتر و بارز تر بود . تفاوت روحیه او با دیگران به یک تصادم اشکار تبدیل شد تا جایی که روز نامه های انقلابی و خودی شدیدترین حمله ها را به او کردند و در صفحات اول روزنامه عنوان " اسناد سو استفاده دادستان کل انقلاب " را تیتر کردند ! این اسناد عبارت بود از رفع مصادره و جلوگیری از اعدامها و حرکات تند انقلابی. همچنین در دادستانی و زندان اولین اعتصابی رخ داد که برخلاف همه دنیا توسط کادر اداری و قضای صورت گرفت و نه زندانی ها ! اعتصابی که به تیراندازی و شلیک گلوله منجر شد انهم در زمان حضور شهید قدوسی و به عنوان تهدید او ! همه این حرکات ناشی از ضعف و عدم توانایی قدوسی نبود که او بیش از هر کسی از مسئولین به توان مدیریتی و قدرت فردی معروف و شناخته شده بود و کسی در این امر شک نداشت . بلکه با چنان تسامح و ازادی عملی با مخالفین خود برخورد میکرد که حتی در ان زمان هم سابقه نداشت . برای اینکه مدرک روشنی به دست شما بدهم کلیپ زیر را که بخشی از مصاحبه قدوسی در همان زمان است را ببینید . در این مصاحبه او تاکید میکند که دو روز تمام اجازه داده است که مخالفین و فحاشان مخالف او تمام پرونده های زندان اوین را زیر و رو کنند تا اگر چیزی بر علیه او هست را پیدا کرده و اعلام کنند ! همچنین با روزنامه ای که زشت ترین تیتر را بر علیه او در صفحه اول زده نه تنها برخورد نمیکند که به عنوان برادر و با اندکی مزاح و شوخی از ان میگذرد. پس از دیدن تصدیق خواهید کرد که چه فاصله عمیقی نه تنها بین رویه قدوسی و اوضاع حاضر بلکه بین قدوسی و اوضاع پر از تسامح ان زمان وجود داشته است . 
۷- در چنین شرایطی طبیعی است که دیگران و حتی نزدیکان و همفکران، رویه قدوسی را برنتابند و تحمل نکنند و قهر کنند . او دررعایت حدود شرعی و قانونی سخت گیر و بی گذشت است و اجازه برخورد های فراتر از قانون به هیچ کس نمیدهد و در این راه گوشش به هیچ کس بدهکار نیست و هیچ مصلحت و بهانه ای را نمیپذیرد حتی اگر به قیمت جانش تمام شود . او حاضر نیست قصاص قبل از جنایت کند و حتی اگر احتمال این باشد که فردی قاتل اوست اجازه فشار و ازار و اذیت نمیدهد و از نتایج ان باکی ندارد . در همین مصاحبه او میگوید از این رویه دست بر نخواهد داشت حتی " اگر مرا به مسلسل ببندید !"بر عکس امروز که بالاترین مصلحت را حفظ حکومت میدانند و میپندارند که حتی اگر لازم شد میتوان از قانون و شرع عدول کرد ،در همین مصاحبه تاکید میکند که از نظر او انقلاب برای اسلام هستند و نه برعکس. در قضیه فرار بنی صدر هم با دستگیری
و فشار بر همسر او موافقت نمیکند حتی اگر باعث فرار بنی صدر شود . انچه که گفتم فلسفه تسامح شخص قدوسی است در مقابل فردی که میدانست احتمال دارد قاتل او باشد و البته جلوگیری از ورود او توسط مسولین دیگر امری دیگر است که به این رویه شهید ارتباط ندارد،همچنین برخورد های دیگری که در چهارچوب شرع و قانون ممکن بود. همچنین شاید این توضیح دهنده بعضی از بی مهری های پس از شهادت او باشد .

